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ادامه از صفحه اول

 نوای دل انگیز  رهبری
نــه دولت فعلی، نه دولت قبــل و قبلی ها موضوع 
حفظ و بقای زیســتگاه ایران برایشان مهم نبوده و کافی 
است در کل بیاناتشان بررسی شود که چند درصد بیانات 
در ایــن خصوص بــوده و چند دقیقــه در دولت راجع 
به این مســئله گفت وگو شــده، درحالی که این مهم در 
۴۰ سال گذشته در جریان بوده است. به تازگی آقای وزیر 
نیــرو گفته اند ما فکرهای خوبی برای آب و برق داریم و 
نشستی هم با دانشگاهیان درباره آب گذاشته اند. این نوع 
حــرکات مبهم و تبلیغاتی دردی از ایــران دوا نمی کند. 
مطالعات متعددی در کشــور درباره مسئله آب صورت 
گرفته اســت، اما نه تنها به مطالعات انجام شــده توجه 
نمی شود، بلکه این مطالعات در طول چند سال هم اگر 
انجام شــود، جایگاهش حداکثر در کتابخانه ها خواهد 
بود و حتی ممکن اســت احمدی نژادی پیدا شــود که 
قبل از خواندن برنامه چهارم توســعه، آن را خمیر کند. 
درباره برق هم حتما خواهند گفت قرار اســت ۱۰ هزار 
مگاوات برق هسته ای در ایران تولید شود، این یعنی ۵۰ 
میلیارد دلار هزینه و وابســتگی دائم سوخت به روسیه. 
آیا تولید بــرق راه و روش بهتری با هزینه کمتری ندارد. 
چگونه امارات، عربستان، چین و آلمان به دنبال خورشید 
می رفته انــد و مــا کــه ۳۰۰ روز آفتابی داریــم و هزینه 
ســرمایه گذاری آن حداکثر یک پنجم نیروگاه هســته ای 
اســت ســکوت کرده ایم؟ بیانات رهبــری درخصوص 
تخریب جنگل ها، نابودکردن رویــش گیاهی و درخت، 
مسئله آب و خاک، توجه به حیات وحش و شکار و تبدیل 
زمین های کشاورزی امری جدی و حیاتی است و این باید 
در همه بیانات مسئولان، توجه کامل نمایندگان مجلس، 
رفتــار مردم، تدویــن قوانین و مقــررات و معاهده های 
بین المللی متجلی شــود. حرف آخر آنکــه با مدیریت 
کنونی در کشــور که البته میراث دار مدیریت های قبلی 
اســت و به صورت ماهوی تغییری نکرده، احیای برجام 
با نابودی آن تفاوت چندانی ندارد؛ زیرا در هر دو صورت 
زیســتگاه ایران در معرض نابودی است. اما اگر زیستگاه 
ایــران را نجات دهیــم، برجام برای ما مســئله مهمی 

نخواهد بود و به حیات بالنده خود ادامه خواهیم داد.

زیباگر و زیباجو
درمانگر و درمانجو

وارد دوره آموزش می شــدید، با اســتادانی روبه رو 
می شدید که هنوز در اقلیت نبودند؛ همان هایی که در 
همان ترم اول که دانشجویشــان هِر را از بِر تشــخیص 
نمــی داد، می گفتنــد: گاهی یک جملــه امیدبخش و 
محبت آمیز اثرش از صد دارو و دوا بیشــتر است، وقت 
برای یادگرفتن زیاد اســت، اما برای شروع انسان شدن 
خیلی زود دیر می شــود. یکی از اســتادان هماتولوژی 
اطفــال خود را به خاطر مــی آورم که تمام زندگی اش 
بچه های سرطانی بیمارستانش بود و شبانه روز با آنها 
وقت ســر می کرد. ســوگندنامه های بقراط و سقراط و 
چقراط و امثالهم را بریزید دور، چه کسی با سوگندنامه 
انسان شــد که ما بشویم. آدمی تا الگوی انسانی نبیند، 
نه انســان بودن را یاد می گیرد نه پزشک بودن را. آدمی 
را آدمیت لازم است... زمانه عوض شده، زمان ما کسی 
جلوی اســتادش پایش را دراز نمی کرد، هم درازکردن 
پا بی ادبی بود هم استاد شایســته احترام بود. اما الان 
نــه، پا را هرجا دلت خواســت دراز کن. حتی اگر هنوز 
کار شــما بی ادبی باشد، انسان شایسته احترام کم شده 
اســت. دیگر هرچه می خواهی ســواد بیامــوز، دردها 
را درمــان کن، شکســتگی ها را صاف کــن، نابیناها را 
بینــا کن، فایده نــدارد، نه زورت به زیباگر می رســد نه 
میخ حرفت در ســنگ خودباختگی زیباجو می رود. در 
عجبم دانشجوهای امروز و فردای پزشکی چه خواهند 
آموخت... آیا از این به بعد دردی درمان خواهد شــد یا 

فقط روز به روز زیباتر می شویم!؟

مخاطرات تأخیر 
در توافق نهایی برجام

... و اروپایی ها آن عجله و شتاب فعلی را برای توافق 
جهت حفظ تعادل بازار نفت دیگر نخواهند داشــت و 
مهم تر از همه اولویت سیاست خارجی شان را برای حل 
منازعه اوکراین و روسیه خواهند گذاشت. به هر حال در 
هــر دو حالت ایران فرصت ارزنده ای را که منافع مادی 
د رخــور توجهی هم دارد، از دســت می دهد. امروز این 
فرصت در اختیار کشور است که از محل فروش ذخایر 
فعلی نفتی اش رقمی در حدود سه میلیارد دلار بیشتر از 
هفته های گذشته درآمد کسب کند. این تنها یک منفعت 
آنی اســت که ممکن اســت در نتیجه وقــوع برخی از 

اتفاقات و تصمیم گیری های بعدی از دست برود.
* نماینده سابق مجلس شورای اسلامی

گزارش

ادامه بحث های برجامی در جلسه شورای حکام
گروسی:  منتظر توضیحات ایرانیم 

جلســه شــورای حکام با بررســی پرونــده برجام  �
برگزار شــد. ســاعاتی پــس از برگزاری این جلســه نیز 
علی باقری کنی، معاون سیاســی وزیر خارجه و رئیس 
هیئت ایرانی در مذاکرات احیای برجام به وین بازگشت. 
در جلســه شــورای حــکام، رافائل گروســی، مدیرکل 
آژانــس در بیانیه آغازینش در جلســه شــورای حکام، 
درباره گزارشــش در مــورد راســتی آزمایی و نظارت بر 
فعالیت های هســته ای ایران گفت:  «تا ۲۳ فوریه ۲۰۲۱، 
آژانس اجرای تعهدات هســته ای ایران تحت برجام را 
راســتی آزمایی و بر آن نظارت کرد. بــا این وجود، از آن 
تاریخ، این فعالیت ها به طــور جدی تحت تأثیر تصمیم 
ایران برای توقف اجرای تعهدات مرتبط هسته ای خود 
تحت برجام، ازجمله پروتکل الحاقی قرار گرفته است». 
مدیرکل آژانس درباره توافق های اواخر ســال میلادی 
بــا مقام های ایرانی گفت: «پس از رایزنی های ســازنده 
با معاون رئیس جمهور در ۱۵ دســامبر ۲۰۲۱، شــرایط 
جدیدی درباره تجهیزات نظارتــی آژانس تحت برجام 
مورد توافق قرار گرفــت. این امر آژانس را قادر کرد که 
دوربین هــا را دوباره در مجموعــه کارگاهی کرج نصب 
کند و همه رســانه های ذخیره ســازی را در دوربین های 
مرتبط با برجام در سراسر ایران جایگزین کند». گروسی 
سپس در ارتباط با سفر اخیر به ایران گفت:  «همان طور 
که خواهید دید، بیانیه مشــترک توافق شــده با ایران در 
روز شــنبه مجموعه ای از اقداماتی را کــه باید در چند 
مــاه آینده انجام شــود مشــخص می کنــد». او ادامه 
داد: «آژانس مشــتاقانه منتظر اســت تا ۲۰ مارس (۲۹ 
اسفند)، توضیحات کتبی ازجمله اسناد پشتیبان مرتبط 
را در مورد ســؤالات مطرح شده توسط آژانس که ایران 
تاکنون به آنها رسیدگی نکرده و درخصوص موضوعات 
مربوط به ســه مکان خاص است، دریافت کند. کارهای 
زیادی پیش روی ماســت. ما آماده ایم». از ســوی دیگر، 
نمایندگی روســیه در وین به نقل از میخائیل اولیانوف، 
نماینده روسیه در سازمان های بین المللی واقع در وین 
با تقدیر از اقدامات گروسی و «تعامل محترمانه متقابل 
و ســازنده میان تهران و آژانس» نوشت: «گزارش اخیر 
مدیرکل آژانس اتمی نشــانگر این اســت کــه ایران در 
ماه های گذشته در زمینه توسعه فعالیت های هسته ای 
خود، خویشــتن داری نشان  داده اســت. این مسئله به 
وضــوح عزم جدی تهران در رســیدن به توافق بر ســر 
احیای برجام را نشان می دهد». در همین رابطه، نماینده 
اتحادیه اروپا نیــز در بیانیه ای با تأکید بر تعهد به اجرای 
کامل و مؤثر برجام اعلام کــرد: «اتحادیه اروپا از تمامی 
کشــورها می خواهد از اجرای این توافق طبق قطع نامه 
۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل حمایت کنند». نماینده 
اتحادیــه اروپا در وین در ادامه افــزود: «لغو تحریم های 
هسته ای بخشــی ضروری از توافق است. اتحادیه اروپا 
به طــور کامل بر تعهداتش، ازجمله لغو تحریم ها تحت 
برجام پایبند بوده اســت». این بیانیه ادامه داد: «اتحادیه 
اروپــا عمیقا نگران این اســت که ایــران در حین مذاکره 
درباره ازســرگیری اجرای برجام، بعضی اقدامات جدی 
ناســازگار با برجــام را انجام داده اســت کــه در برخی 
موارد دارای پیامدهای سخت و بازگشت ناپذیر اشاعه ای 
هســتند». اتحادیه اروپا تأکید کرد: «انجام دادن اقدامات 
ناسازگار با تعهدات برجامی در حالی که مذاکرات [وین] 
ادامه دارد، برای بازگشــت به اجرای کامل برجام سازنده 
نیســت». نماینده اتحادیه اروپا با اشاره به فعالیت های 
ایران در ایــن زمینه تأکید کرد: «مــا از ایران می خواهیم 
فعالیت دیگری را مرتبط با دگرگونی UF۶ غنی شــده به 

اورانیوم فلزی آغاز نکند. 
ادامه در صفحه ۸

در شــماره   ۱۴ اســفند «شرق» به مناســبت سالروز 
درگذشت شادروان دکتر محمد مصدق مقاله ای از آقای 
کوروش احمدی، طبیعتا در منقبت آن شادروان انتشار 
یافت. مصــدق رهبر آن جنبش ملی بود. بزرگداشــت 
او طبیعی اســت؛ اما اگر شــدت علاقه مریدانه موجب 
انحراف از واقعیات شود، نتیجه معکوس شده و چنین 
تلقی می شود که گویی برای تمجید از آن شادروان ناچار 

به گزافه گویی شده اند.
در پاســخ دوســت ارجمند و دانشــمندمان جناب 
کــوروش احمدی که نه تنها معمــولا در همه موارد از 
استدلال قوی برخوردار اســت، ظاهرا در مغالطه برای 
غبارروبــی از چهره رهبر محبــوب نهضت «ملی کردن 
نفت» هم بــا وفاداری و صمیمیت توانمند اســت و با 
قلمی ارزنــده بابی تازه زیر عنــوان «مصدق در پی چه 
بود؟» گشوده و تحلیلی در کشف آنچه مصدق در پی آن 
بود، بر پایه «نیت خوانی» مرقوم فرموده اند. ایشان عنوان 
«رهبری نهضت ملی کردن نفت» را وجه اصلی زندگی 
سیاســی او نمی داند و معتقدنــد «این موضوع هدف و 
اولویت اصلی او نبود»، بلکه «عمدتا ابزاری برای پیشبرد 
اهــداف اصلی او بود» و ســپس به شــرح تاریخی در 
اهمیت نهضت مشروطه و محدودکردن قدرت سلطنت 
می پردازند و با اشــاره به از هم پاشــیدگی کشور بعد از 
مشروطیت، مسائل تجدد آمرانه و دیکتاتوری رضاشاهی 
وارد عرصــه بعد از شــهریور ۱۳۲۰ و آغاز مبارزه جدید 
مصدق در مجلس می شــوند و در تفاوت اصلاح طلبان 
آمرانــه که «به قانون مــداری و ســازمان دهی اداری و 
قضائی [و باید بیفزایم از همه مهم تر نهاد های آموزشی، 
بهداشــتی، علمی، فرهنگی و هنری همراه با توســعه 
صنعتی] اولویت قائل بودند» و «اقلیتی از کسانی مانند 
مصدق که برای آزادی و دموکراســی و حاکمیت اراده 

مردم اهمیت قائل بودند...» می پردازند.
جناب احمدی عزیز، شما که استاد هستید، چرا زمان 
(قــرن ۱۹) و مکان (ایــران آن روز غرق در فقر، فلاکت، 
تجزیه و ناامنی) و ملت (۹۵ درصد بی سواد منجمد در 
افکار و شیوه  های قرون ۱۰ و ۱۱ میلادی عهد سلجوقی، 
بلکه مغول و ۹۵ درصد محدود در پیله  های روســتایی 
و رعیتــی و البته پنج درصد با آگاهــی در قرن ۱۹ و ۲۰ 
جهانی) را با زمان (قرن ۲۰ و ۲۱) و مکان (سوئد و ژاپن 
مرفه و امن و ایمن) و ملت (با   ســواد و فرهنگ و علم 
و هنر و صنعت و بهداشــت) جابه جا می فرمایید. البته 
شــما و دیگران و من حق داریم برداشت ها و تعبیر های 
خودمان را از تاریخ داشــته باشیم (فرانسه و ناپلئون و 
روسیه و استالین پس از انقلاب). ترجیح می دهم فقط 
به نکته محوری شما در استناد به سخنرانی مصدق در 
مخالفت با انقراض قاجاریه با تحلیل خودم اشاره کنم:

۱. دفــاع مخالفــان در حفظ مشــروطیت در قالب 
کاهــش قــدرت شــاه و جلوگیــری از اســتبداد، البته 
شعار های درستی است؛ اما چرا بهانه جویی برای دفاع 
از منافع اکثریت ذی نفعان اشــرافی و بستگان قاجاری 
گروه اشــرافی اقلیــت مخالف تلقی نشــود که پس از 
رضاشاه هم به دلیل لیاقت  های شان به خدماتی گمارده 
شــدند؟ مگر ســخنان مصدق غیر از مطالبی است که 
پیش از پیوستن ایشان به موج پس از پیروزی مشروطه 
از سوی بانیان مشروطه در قانون اساسی و متمم قانون 

اساسی عینا ذکر شده بود؟
۲. آیا مرحوم مصدق از کودکی منتفع از رانت قاجاری 
نبود؟ آیا کوچک ترین مشــارکتی در جنبش مشروطیت 
ایران داشــت؟ آیا بر اثر مشــروطه و از دست رفتن رانت 
مســتوفی گری خراســان به تهران نیامد؟ و بر سر سفره 
مشروطه در ۲۵ سالگی خود را نماینده اشراف اصفهان 

نکــرد؟ آیا با بروز اســتبداد صغیر به محمد علی  شــاه 
نپیوســت و بــه عضویت مجلــس کوچــک انتصابی 
دارالشورای کبرای دولتی ایران درنیامد؟ آیا بهانه اینکه 
فقط در یک جلســه شــرکت کرد، قابل قبول اســت؟ 
مگر کلا چند جلســه تشکیل شــد؟ مگر در زمان افول 
محمد علی  شــاه برای ادامه تحصیــل نرفت (که البته 
بــه اراده و همت قابل ســتایش نیاز داشــت)؟ مگر در 
بازگشت مشاغل و منافع از پیش برای  ایشان رزرو نبود؟ 
مگر دلیل مخالفت با نخســت وزیری ســید ضیا (مردک 
جُلُمبُر یک لاقبا) دفاع از احساس حق حاکمیت اشرافی 
نبود؟ اگر سید ضیا با چند انگلیسی در تماس بوده، مگر 
ایشان در والی گری فارس با فرماند هان انگلیسی ارتش 
جنوب در تمــاس نبود؟ (به هیچ وجــه قصد اتهام زنی 
نیست، بلکه توجیه الزامات است). اگر تمکین نکردن از 
فرمان نخست وزیر سیدضیا به دلیل کودتاگری و برخلاف 
قانون اساسی بود، مگر خودشان وقتی به یاری رضاخان 
سردار ســپه کودتاچــی، ســید ضیا را بر انداختند و قوام 
عموزاده را از زندان در غیاب مجلس به فرمان ملوکانه 
نخست وزیر کردند، وزیر مالیه همان کابینه نشدند؟ مگر 
مقدمات افتتاح مجلس چهارم که انتخابات آن توسط 
وثوق الدوله انجام شــده بود، از سوی همان سید ضیا و 
رضاخان فراهم نشــد که در ماه اول دولت قوام افتتاح 
شد؟ مگر در ۱۵ سال مشروطه بیش از چهار سال و چند 
ماه مجلســی در کار بود؟ مگر در دوران ۵۷ سال بعد تا 
پایان عمر نظام، جز مدتــی در پایان کار مرحوم مصدق 
فترتی در تداوم مجلس پیش آمد؟ آه بله، دموکراســی، 
انتخابات های مهندسی شــده! انتخابات ناتمامِ مجلسِ 
ناتمام هفدهم را که خودشان انجام دادند. همه خائنان 
داشــتند انتخاب می شــدند و جلوی آن را گرفتند؟ بعد 
دیدند خودشــان از مجالس آن طوری بهتر می فهمند، 
اختیارات قانون گذاری را به خودشــان اختصاص دادند 
و مجلس سنا را باطل و مجلس شورا را تعطیل کردند؟
۳. مگر بعد از ســلطنت رضاشاه در مجلس ششم 
حضور نداشــتند؟ مگر با خط آهن سراسری مخالفت 
نکردنــد و بعدهــا نیز خــط شــرقی-غربی را توصیه 
نکردند؟ مگر همه سخنان غیرحرفه ای ایشان هم باید 

معتبر باشد؟
۴. دموکراســی، همان طور که اشــاره کردید، نیاز به 
قانون داشــت، نیــاز به پیکــره بوروکراتیــک و نرم افزار 
محتوایی آن داشــت، نیاز به مدرسه و نیز نظام آموزشی 
سراسری از ابتدایی تا دانشگاهی و تضمین کننده هویت 
و وحــدت ملی داشــت، نیاز بــه دانشســرا های تربیت 

معلم برای برآوردن نیاز سواد جامعه کلا بی سواد برای 
تسریع در نیل به توســعه فرهنگی و آزادی داشت، نیاز 
به پذیرفتن نیمه ســرکوفته و بی حــق و بی حرمت زنان 
در جامعه و نیاز به پدیداری جامعه مدنی در آن بســتر 
فرهنگی داشــت، نیاز به پول و دریافت مالیات و مالیه و 
خزانه داشت، نیاز به برداشتن وظیفه دفاع ملی از عشایر 
غیور و مطالبات بعدی آنان و سپردن آن به عنوان خدمت 
وظیفه به عموم داشــت. در ســخنرانی مرحوم مصدق 
برگرفته از قانون اساســی پیش نوشته به چگونگی رفع 
این نیاز ها در جامعه عشــایری، ناامن و از هم گســیخته 

اشاره شده بود؟ چرا از جمهوریت دفاع نکردند؟
راســتی نقش اپوزیســیونی مرحــوم مصدق پس 
از مجلس ششــم و خصوصــا در فاصلــه آذر ۱۳۱۴ تا 
تیــر ۱۳۱۹ و برکنــاری دامادشــان از نخســت وزیری و 
زندانی شدن شــان و دلیــل یا بهانه این دســتگیری چه 
بود؟ با اینکه نقش رهبری تجدد ارشــادی از سوی تیم 
حرفه ای مشــتاق و آگاه، تدریجا بر اثر فساد در بقای در 
قدرت به دیکتاتوری و ســپس به خودکامگی انجامید، 

نقش ایشان در آن زمان چه بود؟
۵. شاید به دلیل ســنی بهتر از شما آن حال و هوا و 
محبوبیــت عمومی مصدق را به یاد دارم. ۹ اســفند و 
شمایل شعبان بی مخ را در همان روز با چماق در دست 
و زورخانه ای  هایش با چشمان خود دیده ام؛ بااین حال، 
تلاش شما برای تئوریزه کردن به صورت یک ایدئولوژی 
و جا انداختن آن به چیزی به نام راه مصدق را ناشــی 
از نوعی وفــاداری به پندار های جوانــی و میراث  های 
خانوادگی طبقه فرهنگی جامعه آن روز ایران می دانم 
و درک می کنم. می دانم که مصدق پیش از شهریور ۲۹ 
یکی دیگر از رجل قاجاری بود، پرورده در دامان مادری 
منزه و شاهزاده خانمی خیرخواه که در صفات حمیده 
ایشــان بســیار مؤثر بوده است؛ اما کشــف این ادبیات 
ایدئولوژیک آزادی خوا هانه به صورت مرام نامه و آرمان 
سیاسی مرحوم مصدق هیچ انعکاس کلاسیک و اعلام 
علنی برای کســب رأی و حضور در مجلس نداشــته 
است! مشــارکت در حد رهبری در امر ملی کردن نفت 
به خودی خود ارزش کافی برای بزرگداشــت ایشــان 
دارد. بیــش از آن، دامن زدن به غرب ســتیزی و انزوای 

زیان بخش ایران است.
۶. به نظر بنده، گذشــته از آن مصدق تحت تأثیر دو 
عامل شــخصی و خانوادگی نیز بود: نخست دشمنی با 
بریتانیــا که از دیدی ملــی آن را عامل تضعیف قاجاریه 
می دانســت، چــه در مســئله هــرات، چه در مســئله 

مشــروطیت که آن را تحت تأثیر پناه دادن در ســفارت 
انگلیس می دانســت و چه تغییر سلطنت از قاجاریه به 
پهلوی که آن را توطئه دیگر انگلیس می دانست، بدون 
اینکــه هرگز با توجه به نتایج این جابه جایی ســلطنت 
تحلیلی ارائه دهد که این کار برای انگلیس چه سودی 
در  بر داشــت؟ آیا منظور انگلیس پدید آوردن حکومتی 
مستقر و منسجم در ایران بود که بتواند در مقابل آزمندی 
و توســعه طلبی روسیه و شوروی یا کمونیسم مقاومت 
کند؟ البته از دیدگاه کمونیستی و خصومت متقابل حزب 
توده و پهلوی چنین هــم بود. و دوم خصومت مصدق 
نسبت به شخص رضاشاه بود که قاجاریه را بر انداخت و 

از کف جامعه جای بزرگان را گرفت!
۷. اما برگردیم به اینکه ملی کردن نفت برای مصدق 
«ابــزاری بود برای رســیدن به آرمان  هــای دموکراتیک 
مشــروطه». آیا منظور مصدق خدعه برای کسب قدرت 
در پوشش پوپولیسم و احساســات برانگیخته مردم در 
امر ملی کردن نفت بود؟ یــا این ادعا برای طفره رفتن از 
پاســخ به انتقادات از عملکرد آن شادروان در به نتیجه 
نرســاندن بهره برداری از ملی کردن نفــت و ایرادات در 
تبدیل ملی کردن قانونــی، به مصادره غیرقانونی، منجر 
به ممنوعیت صدور نفت و ناسازگاری موضوع دریافت 
اختیارات قانون گذاری و ابطال مجلسین با همان اصول 
مشــروطه مشــروطیت و ســرانجام انتقام از پهلوی و 

سرنگونی آثار آن بوده است؟
۸. در پایــان به فرمایش صریح دکتر مصدق در پیام 
مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۳۲ منــدرج در روزنامه اطلاعات 
صفحه یک و چهار اشــاره می کنم که ایشان مأموریت 

خود را محدود به حل وفصل مسئله نفت می داند:
پیام دکتر محمد مصدق به ملت ایران:

هم وطنان عزیز، اگر این جانب تصدی نخست وزیری 
را با کبر ســن و ضعف مزاج به عهــده گرفتم، برای این 
بود که قانون ملی شــدن صنعت نفت را سرانجام دهم 
و همان طــور که بار ها متذکر شــده ام، صــلاح ندیدم با 
وجود جنگ در جبهه جنگ در جبهه خارجی دست به 
اصلاحات داخلی که موجب تشنجات بزرگی است بزنم 
و جنــگ در دو جبهه را بر ملت ایــران تحمیل نمایم... 
برای آنکه مبادا ترتیبی پیش آید که کشور ما جمهوری 
شــود، بدین جهت بــرای اینکه خاطر شــا هانه نگران 
نباشــد در چهارم خرداد ۱۳۳۰ شــرحی بدین مضمون 
عرض نموده فرســتادم «پیشگاه اعلی حضرت همایون 
شاهنشاهی، چون مدت خدمت چاکر به محض خاتمه 
کار نفت به سر خواهد رسید، برای ریاست شهربانی کل 
کشور هیچ نظری نمی تواند به عرض برساند و تعیین آن 

فقط منوط به اراده ملوکانه است».
آیا قصد ریا داشته اند؟ در واقع قانون ملی کردن نفت 
پیش از نخست وزیر به رهبری ایشان و پس از رفع ناگوار 
دو مانع (قتــل وزیر و قتل رزم آرا) به تصویب رســید و 
مأموریت ایشــان فقط توافق بــا مدعی و اجرای آن بود 
که عملا منجر به مصادره و تعطیلی صنعت نفت شد.

۹. آیا در برابر نص بیانات دکتر مصدق در سال ۱۳۳۲ 
اجتهــاد بــه تئوریزه کردن اصلاحاتی کــه در صلاحیت 
فنی ایشــان هم نبود و در برنامه ارائه  شــده و اخذ رأی 
هم وجود نداشت، درست است؟ ایشان رهبر ملی کردن 
نفت بود که با وجود شکســت در به سرانجام رساندن 
در دوران خودشان، ملت ما و نسل ما از آن منتفع شد و 
باید سپاسگزار باشیم. مدت خدمات پیمانکار نیز به جای 
۲۵ سال در ۲۰ ســال پایان یافت و همه خدمات فنی و 
مالکیت بر تأسیسات در مقابل پرداخت دو ونیم میلیون 
پوند غرامت در اقســاط ۱۰ ســاله از آغاز سال ۱۳۳۷ تا 

۱۳۴۷ به رایگان در اختیار ایرانیان قرار گرفت.

              

مدرک فارغ التحصیلی اينجانب سعيدرضا هاديان رسناني فرزند 
محمد به شماره شناسنامه ۴۰۳۴ صادره از تهران در مقطع کارشناسی 

ناپیوسته رشته مهندسی برق قدرت صادره از واحد دانشگاهی تهران جنوب 
با شماره ۱۳۸۷۱۴۱۰۱۶۳۳ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 
جنوب به نشانی تهران ، خیابان کریم خان زند ، خیابان ایرانشهر شمالی 

نبش آذرشهر، پلاک ۲۰۹ و یا کدپستی ۱۵۸۴۷۱۵۴۱۴ ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی اينجانب سعيدرضا هاديان رسناني فرزند 
محمد به شماره شناسنامه ۴۰۳۴ صادره از تهران در مقطع کاردانی 
رشته الکتروتکنیک-برق صنعتی صادره از دانشکده تربیت دبیر فنی 

صومعه سرا با شماره ۲۰/۶۳۵۰/۳۴/۱ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 
می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشکده تربیت 

 دبیرفنی صومعه سرا به نشانی گیلان،صومعه سرا، بلوار معلم
 و یا کدپستی۴۳۶۱۸۸۷۳۷۳ ارسال نماید.

مدرک فارغ التحصیلی اينجانب مهشيد همتي فرزند یحیی به شماره 
شناسنامه ۱۰۴۳۵ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته حقوق قضائی 

 صادره از واحد دانشگاهی تهران مرکزی با شماره ۴۸۹۷ و تاریخ
 ۳۰ / ۱۰ / ۱۳۷۴  مفقود گردیده است . از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی  به نشانی تهران ، سوهانک ، 

بلوار ارتش، میدان قائم، خیابان خندان، خیابان سلماس ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی اينجانب ياسر ساكي فرزند  مراد به شماره 
شناسنامه ۱۱۰۰۱۶۴۷۱۵ صادره از فلاورجان در مقطع کاردانی رشته 

الکتروتکنیک صادره از واحد دانشگاهی سده لنجان با شماره ۶۷۳۸ و 
تاریخ ۰۶ / ۱۲ / ۹۳  مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از  یابنده 
تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی سده لنجان واحد 

لنجان به نشانی اصفهان- اتوبان ذوب آهن - سده لنجان- بلوار دانشجو- 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سده لنجان ارسال نمایید.

برگ سبز و سند کمپانی  خودرو  پژو  پرشیا  رنگ بژ متالیک 
 مدل ۱۳۸۰ به شماره پلاک ایران

   ۶۶ _ ۸۷۹ ه ۳۸ و شماره موتور  ۲۲۸۲۷۹۰۳۲۵۰ 
 و شماره شاسی ۷۹۸۰۲۲۰۹ به نام معصومه نصيری 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  سواری  تیبا  به رنگ سفید 
 مدل  ۱۴۰۰ به شماره پلاک ۳۷ ایران۶۷۲ ط ۸۸

و شماره موتور M15/9450190 و شماره شاسی 
NAS811100M5782480  به نام نيما سلطاني  

مفقود گردیده  و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  کوییک  آر  به رنگ سفید-مشکی
 مدل  ۱۴۰۰ به شماره پلاک ۹۵ ایران ۳۳۹ د ۷۳ 

M159445924 و شماره موتور
NAPX212AAM1081907 و شماره شاسی 

   به نام ملك بيك بهادر زرهي ريگي  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز  موتور  سیکلت  ساوین  رنگ قرمز - زرشکی  
 مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک ایران ۵۳۹ _ ۳۴۵۴۱  

و شماره موتور ۰۵۰۸۰۲۶۹ و شماره شاسی ۸۸۲۸۴۰۹ 
 به نام امير خوشناموند  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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برگ سبز  خودرو  رانا  پلاس TU5 + به رنگ سفید               
 مدل  ۱۴۰۰ به شماره پلاک ۳۰ ایران ۹۲۸ ص ۴۷ 

188B0002771 و شماره موتور
NAAU514E0MT302075 و شماره شاسی 

   به نام محمد شمس  مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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پاسخ فریدون مجلسی به کوروش احمدی

غبارروبی از اسطوره مصدق


